
Jostarnameh Comparative Literature 

3202 / Winterthsecond-Year sixth/ Number twenty 

 

Sociological Investigation of Rumi's Complaints in Masnavi-ye-

Ma'navi with Emphasis on Three Main Themes 
 
 

Tayebeh Asghari1, Maliheh Mahdavi2, Masoud Mahdian3 

 

Abstract 

Complaint is one of the sub-literary themes and types, which means 

heartache and complaining about the painful and agonizing events of life 

and recounting the pain, despair and gloom of its speaker. The important 

issue is that basically complaints are diverse in terms of subject and 

content, and many factors such as the sensitivities and mental conditions 

of the poet himself, as well as the social and political factors governing 

his life environment, affect the variety of themes and concepts in the 

complaints. In this article authors try to answer this question: "What are 

the most important complaint themes of the Rumi in Masnavi-ye-

Ma'navi?" The hypothesis of the article indicates the existence of three 

macro themes, cultural, political and religious. The findings of this 

article by using a descriptive and analytical method showed that cultural 

complaints include: complaints about the envious, cunning and arrogant, 

artless imitators, skeptics, ungrateful, cloak-wearers and hypocrites. 

Complaints with political themes include: complaints against tyrannical 

rulers, oppressive governments, power seekers, and finally, Complaints 

with religious themes include: complaints against religious and false 

claimants, lovers of the world, irreligious people, and religion sellers. 

Keywords: Literary Sociology, Macro Themes, Complaint, Masnavi-ye- 

Ma'navi, Rumi 
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معنوی با تأکید بر سه های مولوی در مثنویشناسانه شکوائیهبررسی جامعه

 مایۀ کلاندرون
 3، مسعود مهدیان2، ملیحه مهدوی1طیّبه اصغری

 10/1001/ 22، تاریخ پذیرش:8/1001/ 20تاریخ دریافت:

 ( 86 - 117صص) 
 

 

 چکیده

 از کردن گلایه و درددل معنی به که است فرعی ادبی انواع و مضامین از یکی شکوائیه، یا الشکویبثّ

مسئلة مهم . استآن  گویندة روزیتیره و یأس و درد کنندة بازگو و زندگی دردناک و آوررنج رویدادهای

 و هاحساسیت جمله از بسیاری عوامل تنوّعند و نیزم محتوا و موضوع نظر از هاآنجاست که اصولاً شکوائیه

 و مضامین تنوّع بر او زندگی محیط بر حاکم سیاسی و اجتماعی عوامل هچنین و شاعر خود روحی شرایط

به همین سبب، نویسندگان در مقالة کنونی مساعی خود را صرف . تأثیرگذارند هاگلایه در موجود مفاهیم

های شکوائیة مثنوی معنوی مایهمهمترین درون»اند که: ه این سوال نمودهارائة پاسخی متقن و مستدل ب

فرضیة مقاله حاکی از وجود سه درونمایة کلان فرهنگی، سیاسی و مذهبی « مبتنی بر چه مضامینی هستند؟

دهندة این موضوع است که تحلیلی نشان-های مقاله با استفاده از روش توصیفیاست. همچنین یافته

هنر، اهل گران و متکبّران، مقلدان بیهای فرهنگی شامل مواردی همچون: شکایت از حاسدان، حیلهشکوائیه

های با مضامین سیاسی شامل مواردی همچون: گردد. شکوائیهپوشان و ریاکاران میشک، ناسپاسان، خرقه

هایی ایت شکوائیهطلبان و طالبان ریاست است و در نههای ستمگر، قدرتشکایت از حاکمان ظالم، دولت

دینان و بی دنیا، دروغین، شیفتگان و دیندار مدّعیان از با مضامین مذهبی شامل مواردی همچون: شکایت

 گردد.فروشان میدین
 

 معنوی، مولویهای کلان، شکوائیه، مثنویمایهشناسی ادبی، درونجامعه واژگان کلیدی:
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 مقدمّه  -1

 کهآنجااز. هاستآن عصر فرهنگی اجتماعی و اوضاع از بازتابی شاعران، شعرِ ویژه به ادبی آثارِ

 کنکاش را جامعه اوضاع بیشتری دقتّ با دارند، نگرژرف ایاندیشه و تیزبین ایدیده هنرمندان

 غنایی ادبیات. (16: 1000سازند )ناصری، می گرجلوه خود اثر در را آن هاینابسامانی و کرده

 که است شعری خاص طوربه اما شود؛می شعری هایقالب و اتموضوع از وسیعی طیف شامل

 دیگر انواع از را نوع این که است هاییمؤلّفه دارای طبع به و است غالب آن در عاطفه عنصر

 ادبیات انواع از یکی (. در این میان، شکوائیه216: 1001پور، سازد )فریدونی و رزّاقمی متمایز

 و بخت روزگار، از و پردازدمی زندگی ناملایمات بیان به آن در هنویسند یا شاعر که است غنایی

زاده، کند )طالبمی شکایت...  و سیاسی و اجتماعی هاینابسامانی معشوق، ناتوانی، و پیری اقبال،

1322 :27). 

الشکوی یا نکتة مهمّی که نباید از تبیین آن غافل شد بررسی این موضوع است که اصولاً بثّ

 آن تاریخچة و مشترک ،ملل تمامی ادبیات میان در آن محتوای که است جهانی ادبی نوع شکوائیه

 گوید،می سخن خود عواطف از شاعر الشکویبثّ در چون. است طولانی بشریت، عمر امتداد به

یرانی و است )پ متأثّر شاعر زندگی شرایط و روحیات از شدّتبه و غنایی ادب جزء ماهیت نظر از

در این راستا، شاعران و نویسندگان ایرانی از گذشته تا امروز همواره در  .(28: 1321غلامی، 

های مردم، چه در شادی و چه در غم، چه در شکایت و چه در اند، در راستای خواستهتلاش بوده

اعث نمای روزگار خود باشند. اوضاع سیاسی و فرهنگی عهد مولانا نیز برضایت، آینة تمام

ها و نقدهای بسیاری از سمت شاعران و نویسندگان نسبت به حاکمان و یا وجود آمدن شکواییهبه

عنوان یک مکتب عرفانی که تحوّلی عظیم در شعر توان گفت پیدایش تصوّف بهمردم بود. حتی می

ه است و ها و نقد نسبت دین و حتی اجتماع بودوجود آورد، بر مبنای همین شکواییهفارسی نیز به

ای از یکی از نتایج آن انتقاد از شعر گفتن صرفاً به خاطر امیال دنیوی و صلة ممدوح بود. عدّه

کردند و ارائة طریق و ارشاد راه شاعران و ادیبان متصوفّه نیز نسبت به مردم احساس تعهّد می

ه لحاظ تأثیر ای از آنان بدانستند و شاید به همین جهت است که عدهّراست را وظیفة خود می

های خود را به زبان ساده و حتی به لهجة محلّی تحریر کردند بیشتر و ایجاد فضایی صمیمی نوشته

 (. 56: 1322پور، )سبزیان

 
 
 
 



۹۱ | 1001زمستان، 22، شمارة 6جستارنامة ادبیات تطبیقی، سال    

 

 بیان مسئله -1-1

های تاریخِ عرفان و تصوّف الدّین محمّد بلخی )رومی( را می توان یکی از شگفتیمولانا جلال

(. 00: 1327عرِ قرن هفتم مثنوی معنوی است)جاوید مظفری و علیمی، برشمرد. اثرِ بزرگ این شا

شناسیم، درحالی که یکی جویش میهای عرفانی و روح بزرگ حقیقتمولوی را به واسطة آموزه

نسبت به مسائل اجتماع و عدالت « احساس مسئولیت»و « گراییجامعه »از ممیزات شخصیتی وی 

خصوص جلب توجه عوام،  با سرودن تعلیم حکّام و به اجتماعی است. او در مثنوی به قصد

های زیبا و اشعاری در قالب شکایت که به طور معمول به صورت غیرمستقیم و در قالب حکایت

جست. بدین استفاده از تمثیل، پند، اندرز، طنزل و هزل تعلیمی به لحاظ اثرگذاری بیشتر بهره می

ترین زبان، ترین شکل و سادهگیرد و آن را با برهنهیمنظور او حکایت و مثلی از فرهنگ عوام م

کند و بلافاصله پس از آن حکایت آشنا و جذّاب، ضربة اصلی را که منظور اصلی اوست، بیان می

 (.61: 1322آورد تا   ضعیف را از خواب غفلت بیدار کند )جعفری تبریزلی، فرود می

 

 ضرورت و اهمّیت تحقیق-1-2

نامه. در است، یعنی هجده بیت نیود یعنی مثنوی را با شکایت آغاز کرده مولانا، اثر سترگ خ

واقع، مسئلة مهم در بررسی شعر شکایت، در ادبیات کلاسیک کارکرد شعر در جامعة ایرانی است. 

عوامل فکری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی هرکدام تأثیری مهم در کارکرد 

ترین کارکرد شعر در قرون اوّلیة تاریخ ادبیات ایران، کارکردهای اخلاقی شعر دارند. شاید مهم

چون تعلیم و پند و اندرز و گاه سیاسی و تبلیغی چون مدح و ستایش دارد. ضرورت بررسی این 

توان از این حیث مورد تدقیق قرار داد که اصولاً تحقیقات وسیعی اعمّ از: مقالات، پژوهش را می

است؛ اما پژوهش مستقلی علمی در خصوص موضوع شکوائیه صورت پذیرفته  هایکتب و رساله

کلان صورت  مایةدرون سه بر تاکید با مولوی هایشکوائیه شناسانةجامعه که با محوریت بررسی

باشد، موجود نیست. با این مقدمات اجمالی، مقالة کنونی تلاشی است از سوی پذیرفته 

 عمدتاً معنویمثنوی در مولوی هایاین موضوع که شکوائیه نویسندگان آن در راستای بررسی

ای که به تعبیر نویسندگان ذیل سه گفتمان کلان قابل است؟ مسئله هاییمایهدرون چه دارای

 بررسی و تبیین است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
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 روش تحقیق-1-3

ای است. برای ری از منابع کتابخانهگیتحلیلی و بهره-روش تحقیق این مقاله از نوع توصیفی

ای و مجلات پژوهشی معتبر مورد نظر استفاده شده ها و اطلاعات، منابع کتابخانهگردآوری از داده

 است.

 

 پیشینۀ پژوهش-1-0

نحوی با محوریت شکوائیه گرفته که به های صورتنویسندگان برخی از مهمّترین پژوهش

 ر ذیل بررسی خواهند نمود:اند را به اجمال دصورت پذیرفته

 در بیانی رموزات و عرفانی اسرار »ای با عنوان: (، در مقاله1000زاده و آقایی )عباّس -

 یافتند کهگیری دست تحلیلی به این نتیجه-گیری از روش توصیفیبا بهره« مولوی مثنوی مطلعیة

 که پر محتواست و ستردهگ چنانآن معنوی، مثنوی جمله از ادبی، اثر هر در عرفانی مباحث

 شکایت نامهنی در شکایت مفهوم. کند درک را آن تواندمی خود دانش توان و قدر به هرکسی

 و اشتیاق درد شرح نفیر جدایی، بلکه اند،کرده بیان را آن شارحان از برخی که نیست آمیزاعتراض

  .استکرده  رمزگشایی را آن شعر عمودی محور در مولوی که است ایعاشقانه مناجات ناله و

 دیوان در هاشکوائیه بررسی»ای با عنوان: (، در مقاله1322اکرمی ابرقویی و همکاران )-

 یافتند که لاهوتیگیری دست تحلیلی به این نتیجه-با استفاده از روش توصیفی« لاهوتی ابوالقاسم

 کشاورزان، کارگران، منافع زا دفاع به خود، سیاسی و سوسیالیستی هایهدف و هااندیشه مبنای بر

 استعمارگران داخلی، مستبدان از و پردازدمی اجتماع گوناگون طبقات محرومان و رنجبران

 ناآگاهی خرافی، باورهای فروشان، دین فریبان، عوام استثمارگران، ثروتمندان، ستمگران، خارجی،

 .کندمی انتقاد شدّت به غیره و عمومی

 و اجتماعی هایشکوائیه و دردها»عنوان:  ای با(، در مقاله1322فاطمه و همکاران )بنی

تحلیلی به این -با استفاده از روش توصیفی« کرمانی فقیه عماد غزلیات و قصاید دیوان در فرهنگی

 را هاشکوائیه این هنرمندانه، طرزبه شاعر کرمانی، فقیه عماد دیوان گیری دست یافتند که درنتیجه

 فقیه عماد هایشکوائیه در تأملّ با. استکرده  انتقاد خود، زمان جامعة اوضاع از و کرده مطرح

 او نارضایتی عامل بیشترین شاعر، عصر بر حاکم سیاسی اوضاع که بردپی موضوع این به توانمی

 ارزشی،بی احساس نیازمندان، و درویشان خوار بودن چون: مضامینی با نارضایتی این. استبوده 

 .استیافته  بازتاب سیاسی کارگزاران و ساختار از انتقاد هنر، و فضل حقارت
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 عرفانی شکوائیه ادبیات بررسی»عنوان:  ای با(، در مقاله1327الاسلامی )شعاعی و شیخ-

گیری دست یافتند که تحلیلی به این نتیجه-گیری از روش توصیفیبا بهره« صفویه دوران در ایرانی

 عرفان تبیین و اجتماع رویدادهای و حوادث به نسبت دوران صفوی عرفای برخورد و عملکرد

 است. بسیار اثرگذار بوده مردم برای واقعی

 در سیاسی هایشکوائیه بررسی و نقد»ای با عنوان: در مقاله ،(1326) باهرینوری واحد و -

 ند که اوضاعیافتگیری دست تحلیلی به این نتیجه-با استفاده از روش توصیفی« ششم قرن شعر

 .شد فارسی شعر در زیادی هایشکوائیه آمدن وجودبه باعث ششم قرن سیاسی آشفتة و نابسامان

 این به نسبت هاحکومت حساسیت دلیل به سیاسی، هایشکوائیه ها،شکوائیه این انواع میان از

 خاقانی، ری،انو چون: زیادی شاعران دوره این در. برخوردارند خاصی اهمّیت از ها،شکایت گونه

 را وقت قدرتمندان و حاکمان رفتارهای هاآن از ایعدهّ که زیستندمی... و عطّار سنایی، نظامی،

 با مقایسه در وقت حاکمان لیاقتیبی از دوره این شاعران. گشودند شکایت به لب برنتافته،

 فجایع از و شعرا هب نسبت شاناعتنایی بی و مردم به نسبت هاآن جور و ظلم از گذشته، پادشاهان

 .اندنالیده نیز زندان و بند از شاعران از برخی دوره این در. اندکرده هاشکوه اشغالگر مهاجمان

 شعر در شکوائیه تحلیل و بررسی»ای با عنوان: (، در مقاله1326زاده )باباصفری و طالب-

 ست یافتند که بیشترینگیری دتحلیلی به این نتیجه-گیری از روش توصیفیو با بهره« شهریار

 آن از نیز میزان کمترین و شخصی هایشکوائیه به در شعر شهریار، مربوط هاشکوائیه میزان

 تا دوم هایرده در ترتیب به سیاسی و اجتماعی فلسفی، هایشکوائیه. است عرفانی هایشکوائیه

 .گیردمی قرار چهارم

با « شهریار شعر در الشکویبثّ»ان: ای با عنو(، در مقاله1325نصراللهّی و رمضانی )-

 هایگلایه انواع سرودن با یافتند که شهریار گیری دستگیری از روش استقرایی، به این نتیجهبهره

 در مذکور، نوع چند از تلفیقی مواقع برخی در و سیاسی اجتماعی، فلسفی، عرفانی، شخصی،

 از. درخشدمی ایران معاصر ادبیات ارکت بر نیمایی، و کلاسیک از: اعمّ مختلف شعری هایقالب

 و زندگی ناگوار حوادث عاطفی، شکست به توانمی شهریار هایشکوائیه بسامد علل مهمترین

 .کرداشاره ایشان طبع رقتّ
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 شناسی شکوائیی نظری تحقیق؛ گونهمبان-1-5
 

  :است قسم دو زبان و بیان نظر از الشکویشکوائیه یا بثّ

 از گله طریق از تا کوشدمی گوید،می سخن طنز زبان به که طنزآمیز: شاعری هایالف. شکوه

 و گله طریق از حتی و کندمی زندگی آن در که ایجامعه نامطلوب وضع از انتقاد و روزگار

 ،است نامطلوب او نظر در آنچه از و سازد آشکار را خود نهفتة درد و غم ،گیتی نظام از شکایت

 سرِدرد از است زهرخندی و نیشخند که ،دردیبی سر از شادی و خنده نه طنز، حاصل. کند شکوه

 و شکوه و رنج و درد جهانی ،تلخ خندة این ورای در و است انگیزترغم گریه از که تلخی خندة و

 (. 310: 1326باهری، است )واحد و نورینهان شکایت

 اخلاق رسالة و گربه و موش منظومة مثل زاکانی عبید هاینوشته و هاسروده از برخی

 انتقاد مورد ِاجتماعی نظام از شاعر این دردآلود و طنزآمیز هایشکوه از حاکی پند، صد و الاشراف

 زا انتقاد قصد به که است هاییشکوه حافظ رندانة اشعار از عظیمی بخش همچنین. اوست

 زبان به زاهد، و صوفی و محتسب چون تزویر، و زور و زر ارباب هایجوییسلطه و هاریاکاری

 مورد طنزآمیز بیان و طنز مسئلة که ما روزگار تا مشروطه عصر طور کلی، ازاست. به شده بیان طنز

 گونهاین از هایینمونه توانمی ورمنث آثار در ویژهبه و منظوم آثار در ،استگرفته  قرار خاص توجه

دهخدا.  هاینوشته و هاسروده از برخی و شمال نسیم هایسروده مثل ؛یافت را هاشکایت و شکوه

 در فرد که جاآن از باشد، فرد ،آن موضوع اگر و دارد اجتماعی و کلی جنبة همواره بنابراین، طنز

 که روست آن از این و گیردمی اجتماعی رنگ و یابدمی کلیت کار ة، نتیجاست جمع نمایندة حکم

 نظر است. مورد اجتماعی اهداف و طلبانه اصلاح مقاصد طنز، در معمولاً

 بیان جد زبان به بلکه استهزاء، و طنز زبان با نه که هاییصریح: شکوه هایب: شکوه

است )کاظمی و  صریح و مستقیم بیان دارای طنز، یرمستقیمغ غالباً ِلحن برخلاف و شود،می

 .(06: 1320پور، اعظم

 :شودمی بندیطبقه دسته چند به شکوائیه محتوا نظر ازمحتوا:  نظر تفکیک شکوائیه از

 .آیدمی باربه فردی و شخصی هایرنج و دردها از که است هاییشکوه شخصی: هایالف. شکوه

 قسمی و کرد تقسیم دسته دو به را هاشکایت و هاشکوه نتیجه در و ها،رنج و دردها این نتوامی

 است هاییشکوه ،مادی و طبیعی هایشکوه :نامید روحی و معنوی را قسمی و ،مادی و طبیعی را

 و ناتوانی ،بیماری از شکایت و شکوه مثل: گیردمی سرچشمه طبیعی و مادی آلام و مصائب از که

 یا «دندانیه» باعنوان رودکی معروف قصیدة ،الشکویبثّ گونهاین برجسته هاینمونه از. پیری

 . است «بود دندان چه هر ریخت فرو و بسود مرا» مطلع به ،«رودکی پیری»
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 باربه روحی و درونی هایرنج و دردها از که است هاییشکوه ،روحی و معنوی هایشکوه

 و زمینی عشق شامل عشق که جاآن از و گیردمی سرچشمه عشق از هارنج و دردها این. آیدمی

 عارفانه و عاشقانه به دیدگاه این از را الشکویبثّ توانمی ،است عرفانی و آسمانی عشق و انسانی

 تعبیر به که شودمی حاصل انسانی عشق غم و زمینی قعش از عاشقانه هایشکوه: کرد تقسیم

 و رقیب جور» از مسکین دردمند عاشق و «ببُرد پاک دگر هایغم و آمد عشق غم» سعدی:

 ناز و جفا از و نالد،می وصال شب کوتاهی و  فراق شب درازی از  ،«روزگار اهل سرزنش

: غزل شمارة 1001)سعدی،  «وفایی و مهربی تو که اوّل از ندانستم من» که: کندمی شکوه معشوق

 ترینلطیف گاهجلوه ،خاص طوربه سعدی عاشقانة هایغزل و ،عام طوربه ،عاشقانه اشعار. (502

 و آسمانی عشق از برآمده هایشکایت و هاشکوه. است فارسی شعر در عاشقانه هایالشکویبثّ

 ایتجربه ،عرفانی تجربة که چرا ؛است شخصی و فردی هایالشکویبثّ شمار در نیز رفانیع

 پیش در خویش رهایی هدف با فرد که است تلاشی ،باطنی سلوک و سیر و شخصی است

 کوشش ینا جریان در و کوشدبرد، می در به گناه امواج از خویش گلیم آنکه امید به و گیردمی

 سینة با جانان فراق قصة از و گوید سخن خود عشق شوق و شور حکایت از چون ،عاشقانه

 الشکوایبثّ و گیردمی شکل عارفانه هایشکوه کند،می سر اشتیاق درد شرح ،شرحه ،شرحه

 در که عرفانی الشکوایبثّ از گویا و برجسته است اینمونه مثنوی «نامهنی» .آیدمی پدید عرفانی

 دیگر و مولانا عارفانة هایغزل از بسیاری .استشده  پرداخته اشتیاق درد شرح و فراق از شکوه

 .است عرفانی هایالشکویبثّ شمار در نیز مشربعارف شاعران

 بر حاکم هاینابسامانی و دردها از است هاییشکایت و شکوه اجتماعی: هایب. شکوه

 تعبیر به تزویر و و زور و زر ارباب هایتعدّی و تجاوزها ها،تبعیض از شکوه مثل ،اجتماع

 و آن ساختن دگرگون امید به موجود، نامطلوب وضع از است شکایت و شکوهیزدی فرخی

 سر بر پا و عدالت طریق در دنزقدم به مردم دعوت با هامطلوب کمال و هاآرمان سوی به حرکت

 آرمان و طلب کمال هنرمند، و است هنرمند شاعر، که روست آن از . ایننهادن ستم و جور عوالم

 با قیاس در باشد، هم مطلوب بالنسبه احیاناً اگر حتی را موجود وضع ،طلبیکمال منظر از و خواه

 و دهدمی سر شکوه آید، فراهم دگرگونی زمینة که امید بدان و بیندمی نامطلوب ،آرمانی وضع

 . گیردمی شکل اجتماعی الشکوایبثّ سانبدین
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 بیان ضمن ،آن در که است اجتماعی الشکوایبثّ از ایگونه سیاسی: هایج. شکوه

 ستم از شاعر و گیرندمی قرار ادانتق و اعتراض مورد نیز بیدادگر حاکمان ،اجتماعی هاینابسامانی

 قصیدة ویژه ، بهفرغانی سیف اشعار از شماری. کندمی شکایت مردم به نسبت آنان بیداد و

 (،23: غزل شماره 1322)سیف فرغانی،  «بگذرد نیز شما جهان بر مرگ هم» مطلع به او معروف

 - سیاسی یا ،سیاسی الشکوایبثّ از اینمونه و مغول ستمگر حاکمان از آمیزاعتراض ایشکوه

 . است اجتماعی

 چرخ از اعتراض و هستی نظام به آن سرایندة که شاعرانه است ایشکوه فلسفی: هایشکوه

 تعبیر با سهراب و رستم داستان مقدمه در فردوسی شکوة حکیمانة. کندمی شکایت روزگار و فلک

 هایمرگ به است اعتراضی (1، شمارة1: بخش1388)فردوسی،  «؟چیست بیداد ادستد مرگ اگر»

 و نگرانی شعر را فلسفی الشکوایبثّ اساساً. آیدمی شمار به فلسفی الشکواییکه بثّ نابهنگام

 مسائل از انانس نگرانی آن مضمون و موضوع که کنندمی تعبیر شعری به آن از و دانندمی دلهره

 از. کنندمی معرفی شعر گونهاین برجستة نمایندة سه را حافظ و خیام ،فردوسی. استزندگی 

 سر شکایت و شکوه و آیدمی گرفتار رنج و درد به شخصی تأمّلات درپی فیلسوف کهجاآن

زاده، آورد )طالب شماربه یزن شخصی شکوائیه ایگونه را فلسفی الشکوایبثّ توانمی کند،می

1322 :63-62). 

 

 بحث اصلی -2

 اجتماعی هایمایهدرون با هاشکوائیه -2-1

ها، است که در این دست از سروده اجتماعی شکوائیة ،هاپُر کاربرد شکوائیههای کی از زمینهی

شکایت دارند و در این  ها، نادانی، فساد اخلاقی عوام و ناملایماتی از این قبیلشاعران از نابرابری

شاعر به دلیل تطابق نداشتن جامعة آرمانی خود با یعنی  شودمقوله، شاعر نماینده و زبان جامعه می

اوّلین بخش از این نوع شکوائیه،  دارد.از وضع موجود گلایه کند ای که در آن زندگی میجامعه

رین شکایت خود را در مثنوی از هایی است که مرتبط به مردم جامعه است. مولانا بیشتشکوائیه

شوند اجتماع مردم داشته است. مردمی که با حسادت، مکر، کینه، بدزبانی باعث نفاق و دشمنی می

شود ها میو از رسیدن به انسانیت دور خواهند شد. او از هر آن چه که مانع سیر معنوی انسان

ت و سایر مواردی که نام برده گلایه دارد. چه از عوامل درونی مانند: حرص و شهوت و حساد

شد و چه عوامل بیرونی مانند: ولی نمایان و حاکمان که پیشتر آمده است. نکتة قابل توجه در 

کند بلکه هایی را از خود و مردم بازگو میزمینة اجتماع و مردم این است که مولانا نه تنها شکوائیه
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نماید. او حتی در الت را رعایت میبه همة افراد اجازة شکوایه داشتن داده است و اصل عد

مند بود، اجازة سخن گفتن و شکایت هایی که حتی پیامبر از آنان گلایهاشعارش به اقوام یا گروه

است که مخاطب خود را با دو طرف شکایت کار هدف دارد و هدف این داده است. او از این 

 دو طرف را بشنود.  آشنا کند و خواننده مانند یک قاضی در اجتماع باشد و حرف

  

 شکایت از حاسدان -2-1-1

در مجلس او از هر دستی » نویسد: کوب در باب خلق و خوی و سعة صدر مولانا میزرّین

توانست در سماع او حاضر شود و شور و عربده کند. مردم راه داشتند. حتی یک ترسای مست می

(. با وجود این، 188: 1001کوب، )زرّین« مانند داشتای کمدر بردباری و شکیبایی حوصله

وی بودند او را به سرزنش  بصیرتِبین و بیحسادت و دشمنی بعضی کسان که غالباً مریدان کوته

ها و شکوه و شکایت از دست آنان واداشته است، اما آن جماعت به خود مولانا و نکوهش آن

دان بسیار عزیز وی چون شمس گیر مریدان و مراها دامنکردند؛ بلکه آتش حسد آنحسادت نمی

شد مولانا گاه زبان به شکایت از آنان گیرد و این امر باعث الدّین چلبی میتبریزی و حسام

الدّین، از این که به سبب بیم از واکنش بگشاید. او در آغاز دفتر پنجم مثنوی خطاب به حسام

 کند:       یحسودان قادر به شمردن و ستودن خصال نیک او نیست، چنین شکوه م

 است پنجم سفر آغاز طالب است انجم نور که الدّینحسام شه

 اوستادرا  صفا  اوستادان !راد الدّین حسام ضیاء الحق ای

 ضعیف و تنگ هاحلق نبودی ور کثیف و محجوب خلق نبودی گر

 بگشادمی لبی منطق این غیر دادمی معنی داد  مدیحت در

 کردنیست روغن و آب اکنون چاره نیست صعوه آنِ باز ةلقم لیک

 روحانیان مجمع اندر گویم زندانیان با است حیف تو مدح

 است نامرمد و روشن چشمم دو که است خود مدّاح خورشید مادح

 کامران آفتاب حسود شد جهان کندر کسی بر شاتوببخ

 بود جاویدان مرگ خود حسد آن بود حاسد کو کسی هر

 (820پنجم، دفتر: 1381مولوی، )                                                                     

های آن را لقمة حرام ترین گردنه در راه سلوک و یکی از سرچشمهمولانا حسد را سخت

ها مراقب باشند تا حسد سد کند که انسانداند و انسان را از خوردن آن منع کرده و توصیه میمی

ها گوید که در مقابل آنورزند میولانا به کسانی که به اولیای الهی حسادت میراه آنان نشود. م
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ها نیز به مانند ابلیس خواهد شد، زیرا ابلیس نیز حسادت خود را ترک کنند وگرنه سرنوشت آن

به مقامِ انسان حسادت کرد و عاصی شد. مولانا در این بخش از کسانی گلایه دارد که به یارانش 

رنجد و در قعر های کامل میانسان زند. او حسود را کسی معرفی کرده که از دیدنِورحسد می

برد. او  امیدِ درمانِ کوردلان را دارد اما درمان حسود را بسیار مشکل بلکه چاه گمراهی به سر می

 بیند: ناممکن می

 جحود آردمی تو بر حسودی کز حسود جز کن دوا را کوران جمله

 کنممی جان چنین هم تا مده جان آن منم چه راگ را حسودت مر

 آفتاب بود ز رنجدمی که وان حسود آفتاب باشد او که آن

 چاه قعر در آید افتاده اینت آه راست کو دوا،بی درد اینت

 بگو او؟ مرادِ این برآید کی او بایست ازل خورشید نفی

 (1126 /2مولوی:)                                                                     

است و آن را خواند و از حسادتِ بسیار شکایت کرده مولانا شیطان را نماد حسدورزی می

 شیوة ابلیس نامیده است: 

 غلو باشد ابلیس را حسد در گلو ره در را تو گیرد حسد ور

 حسد از دارد جنگ سعادت با حسد از دارد ننگ آدم ز کو

 (1/030مولوی:)                                                                    

 شکایت از مکّاران -2-1-2

مکر و حیله جزء نکاتی است که مولانا را به شکایت وا داشته است و آن را به سلاح یا 

 نِاهل ایمان باید هوشیار باشند و مفتون آدمیا»گوید: زخم مار و عقرب تشبیه کرده است. او می

 «: مار صفت و عقرب سیرت نشوند

 کژدمم و مار زخم یگزیده من مردمم مکر و فعل هلاک من

 (1/205:مولوی)                                                                       

-می که از تو سر زده و جان تو را زحمتداند می حیله و مکر، سلاح را وی در جایی دیگر

 د:انداز

 خست تو جانِ هم و زایید تو ز هم است تو مکر و حیله سلاحت آن

 (2/3171مولوی:)                                                                         
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 شکایت از متکبّران -2-1-3

اج و از رو است نشان داده جمله صفات اخلاقی است که مولانا توجه خاصی به آن کبر از آن

خودبینی، منی و  استکبار، عجب، :چون ویژه در مثنوی که با کمک اصطلاحاتی. بهآن شکایت دارد

مولانا از همان ابتدای مثنوی به پیامدهای منفی های مفصلی هستیم. این زمینه شاهد آموزه انایی در

ی بودند که های خودپسندخودپسندی اشاره دارد. طبیبانی که از درمان کنیزک عاجز شدند، انسان

توانند هر دردی را درمان کنند؛ اما به دلیل گمان کردند در باب علم، در نهایت کمال هستند و می

غرور و فراموش کردن منبع قدرت الهی نتوانستند کاری را پیش ببرند)داستان شاه و کنیزک، دفتر 

های او گلایه دارد از انسان کند.های فراوانی ارائه میمولانا در بابِ غرور و خودپسندی مثالاوّل(. 

وجود این همه اند و باها شدهمغروری که از شناخت حقیقت وجودِ خود عاجز مانده و اسیر پستی

توانند همه چیز را در عالم کنند که میها به نیرو و توانایی خود مغرور هستند و گمان میکاستی

 ها را نابود کند.تواند آنظر میکه خداوند با یک نبه تصرّف خود درآوردند. غافل از آن

 نـــشناخــتی را مــسجود آدم تــاختی سوی اختر همتّ اسب

 همی؟ خود از کنم پر را جهان این عالمی بگیرم من گویی چند

 نظر یک با بگدازدش خور تاب سر به سر گردد برف پر جهان گر

 (1/503مولوی:)                                                                              

مولانا خودبینی و تصور کمال را بدترین بیماری روح انسان شمرده و معتقد است این 

داند که به این بیماری دچار ها وجود دارد. او ابلیس را اوّلین کسی میبیماری در وجود تمام انسان

 شد: 

 کمال را خود بردمی گمانی کو   ذوالْجلال سوی به پرّدنمی زان

 ذودلال ای تو جانِ اندر نیست پندار کمال ز بتّر علّتی

 شود بیرون معجبی این تو زِ تا     رود خون بس اتدیده از و دل از

 هست مخلوق هر نفسِ در مرض وین ستبده خیری انا علتّ ابلیس

 جو زیر سرگین و دان صافی آب او بیند شکسته بس را خود گرچه

 زمان در گردد رنگ سرگین آب امتحان در را تو بشوراند چون

 را تو مر نماید صافی جو گرچه فَتی ای سرگین هست جو تک در

 کن جوی را کل نفس هایباغ فطن پر دانراه پیر هست

 (1/3220مولوی:)                                                                            
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کنند مانند پیر و مرشد خود از مقام معنوی والایی هی که ادعّا میاز سالکان خودخوا

 برخوردار هستند و دیگر نیازی به رهنمودهای او ندارند گلایه دارد: 

 واصلم ندارم غیری حاجت صاحب دلم من که تو کشیدی سر

 مدد؟ جویم چرا و آب منم که کشد سر گل در آب که چنان آن

 برداشتی دل زاهل دل لاجرم          پنداشتی را آلوده این تو دل

 (3/2261مولوی:)                                                                            

ای از سلوک قرار دارد؛ دچار عجب داند که در هر مقام و مرحلهاو خود را غلام سالکی می

 نشود و دست از طلب نکشد: 

 اُمتی از کرد دور را امُتان تیعاری کین درد و دریغ صد

 سماط بر نداند واصل را خویش رباط هر در او که غلام آن من

 (1/3252مولوی:)                                                      

 شکایت از مقلدّان بی هنر-2-1-0

اه یا ناآگاه از که در آن انواع مختلف تقلید یک انسان آگ وجود داردنوع تقلید اصولاً چهار 

ای ندارد. تقلید یک د آگاه و ناآگاه را داریم. تقلید یک انسان ناآگاه از انسان ناآگاه دیگر نتیجهمقلّ

بهترین نوع (. 32: 1380)ابوالحسنی،  انسان آگاه از یک انسان ناآگاه دیگر نیز ناپسندیده است

در است. د دو انسان آگاه از یکدیگر آن، تقلید یک ناآگاه از آگاه و تقلی ترینتقلید و پسندیده

. رنگی وجود دارد و آن هم تقلید مرید از مراد استصورت پرماجرای سلوک عارفانه، تقلید به

روی گویی به سمت دام هرگامی که سمت تقلید می»گوید: هنر میمولانا در شکایت از مقلّدان بی

 «. خبر هستیروی و بیمی

 بری بد از شوی و گریزی ات بری بد ظن که باشد آن حزم

 فضول ای دانمی دام را قدم هر رسول آن ستگفته الظّن سوء حزم

 اوستاخ ران کم ست،دامی قدم هر فراخ و هموار هست صحرا روی

 (3/262مولوی:)                                                                            

ها بالاتر ستىپند که از کو بال تشبیه مىپر را به مرغى بى آن، لیدبه منظور نکوهش تق نامولا

را خطرى براى سالک  آنوی هاست که ستىپرایش مرغ تقلیدى به گو به دلیل همین  ردپنمى

 .زدگیانو را بر مىا یهداند و شکواو مىاو وبال جان  کندمحسوب می

 پریمی به پستی مگس پرّی تو پری جای چه بالاست، ملک از

 چردمی پستی به تقلیدت مرغ پردمی بالا سویِ عقلت گرچه
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 ماست کآن نشسته ما و ستعاریه ماست جانِ وبالِ تقلیدی علم

 (2/2325مولوی:)                                                                               

افرادى که دین خود را با . لایه کرده استگد از دینداران مقلّ رطور مکرّبهنا مولاهمچنین، 

این قبیل افراد نسبت به دین خود معرفت درستى ندارند و کام  .اندرث بردها درانشان بهز پتقلید ا

فة ها به جان و فلسامى که انسانگبنابراین هن .ستابهره عبادت بى ت واقعىجانشان از طعم و لذّ

دهند را مورد تقلید قرار مى کورکورانه آن، یابندآن دست نمى به هات نیاز انسانوجودى دین و علّ

 .شوندار انحراف از دین مىچد اىى شک و شبههکه بسا که با اندچو 

 فرات؟ و جیحون و شط دانی چه تو جات است شور چشمة اندر که ای

 انبساط؟ و سکر و محو دانی چه تو رباطفانی ازین نارسته تو ای

 است ابجد چون هانام این تو پیشِ است جد و اَب از نقلت بدانی، ور

 بعید بس معنی و طفلان همه بر پدید و است فاش چه هوز و ابجد

 (1/2728مولوی:)                                                                        

روز قیامت و آتش خاطر ترسى که از ورزى و فقط بهدان دیندار با غرضبسیارى از مقلّ

-از روى عشق به حق واز این ، نهدهندمحرومیت از بهشت دارند اعمال دینى را انجام مى م وجهنّ

دان دیندارى که از مقلّنا بنابراین مولا ت؛نین ستایشى اسچخداوند سزاوار گ و بزر سکه ذات مقدّ

 :کندله مىگورند آبهشت عبادت خدا را به جا مى تنها براى رسیدن به

 خلّتی بی غرض خود را دگر وان علّتی بهر ز حق محبّ این

 ستیر این بهر داده دگر دل وان شیر بهر از لیک دایه محبّ این

 نه دلخواه ازو را او شیر غیر نه آگاه او حسن از را طفل

 بود رایهیک عشق در غرضبی بود دایه عاشقِ خود دگر وان

 درس به خواندمی لیدتق دفتر ترس به و اومید به حق محبّ پس

 (3/0521مولوی:)                                                                 

 شکایت از اهل شک-2-1-5

علم دارای دو بال و گمان دارای یک بال است. بنابراین گمان در نویسد، مولانا در این باب می

ان به سوی منزلِ حضرت معشوق پرواز توبا ظن و گمان نمی یعنیپرواز ناقص و عاجز است 

 :کرد

 است اَبتر پرواز به ظن آمد ناقص است پر یک را گمان پر دو را علم

 فزون یا گامی دو پرّد بر باز سرنگون افتد زود پریک مرغ
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 (3/1151مولوی:)                                                                  

یقین بالاتر رود شک، وهم، گمان و خیال در آن کمتر نفوذ  ةچند مرتب، هر نامولا ةبه گفت

اند، با سلاح ند و شیاطینی که در کمین نشستهاوی، شک و یقین، همواره در جدال نظر کند. بهمی

ای که یقینش استوار باشد، همانا بانگ هم شکنند و بنده خواهند ایمان و یقین بنده را درشک می

 شود:می فریفته شیطان چه یقین کمتر باشد، زودتر به بانگیابد و هرسد و در میشناخدایی را می

 

 نهاد اندر زند بر بانگت دیو اجتهاد با کنی دین عزم چو تو

 شوی درویشی و رنج اسیرِ که غوی ای بیندیش سو زان مرو که

 خوری پشیمانی و گردی خوار وابری یاران زِ گردی نوابی

 یقین از ضلالت در گریزی وا لعین دیوِ نآ بانگ بیم زِ تو

 ماست پیش مهلت که پویم دین راهِ مراست فردا پس و فردا هَلا که

 خاست بانگ تا را همسایه کشدمی راست و چپ از کو باز بینی مرگ

 زمان یک را خویشتن سازی مرد جان بیمِ از کنی دین عزم باز

 را حلق فتهگر و ستکرده بند را خلق شیاطین بانگ هیبت

 قبور اهلِ ز کافران روان که نور زِ جانشان شد نومید چنان تا

 بود؟ چون خدایی هیبت بانگِ بود ملعون آن بانگ شکوه این

 (3/602مولوی:)                                                                        

که  یباشد و هنگام زین گرانیمحک د تواندیبلکه م شناسد،یرا از شک باز م نیقینه تنها  او

و شک آنان  نیقیو  ردیقرار گ گرانیدر مقابل د یانهییگشت، همچون آ یقلیصاف و ص اشنهیس

دست  مانیا نیبه ا یااست، پس چون بنده مانیا یعنی ن،یقی ة همان ثمر نیرا بازگو کند و ا

 :شود بیاسرار غ ةنییآ تواندیم افت،ی

 بد خجل گمان از نگردید تا دل دارید نگه پس سبحان پیشِ

 مو تار خالص اندر شیرِ همچو جووجست و سر و فکر ببیند کو

 شد آیینه را غیب هایِنقش شد سینهساده  نقشبی او که آن

 بود مؤمن آینة مؤمن که زان شود موقن گمانبی را ما سر

 شک زِ او داند باز را یقین پس محک بر را نقد ما او زند چون

 را قلب و را قلب ببیند پس نقدها محک جانش شود چون

 (1/522مولوی:)                                                                  
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 شکایت از ناسپاسان-2-1-9

مراتبی دارد کـه بـه شـکر زبـانی  و ناسپاسی و ناشکری به معنی نادیدن لطف منعم است

شکر قلبی دانستنِ نعمت از خدا، و شـکر عملـی اطاعـت از مـنعم تقسـیم اعتراف به نعمت، 

در . گردد و یکی از مقامات عرفـانی اسـتشکر در حوزة اخلاقیات بررسی میدر واقع . شودمی

مقابل فراموشی نسبت به عهد یا محبت کردن، ورای هر دین و مذهبی، رفتاری غیراخلاقی و غیرِ 

 نماید:  یز نسبت به آن اعتراض میست که مولانا نانسانی

 تو نوشیعسل آن ناورد یاد تو فراموشی و ناسپاسی

 شد خسته تو از دل اهل دل چون شد بسته تو بر راه آن لاجرم

 تاشخواجه شدستی ار کهف سگ با مباش سگ از کم گرد، در آن بر هم

 شود مفلح اوّلین مقامِ وز رود جاآن ادب ز تا گزندشمی

 میار بدنامی و ننگ را سگان رو شعار آمد وفا چون را انسگ مر

 (3/311مولوی:)                                                                     

 پوشان و صوفیانشکایت از خرقه-2-1-7

کرده است که اشعار مولانا از دیدگاه صوفیانه به دور نیست. مولانا در عصری زندگی می

(. 23: 1001کوب، رواج داشته است و در خانوادة صوفی مسلک به دنیا آمده است )زرّین تصوّف

در اندیشة تعلیمی مولانا، جز حق، هیچ امری مطلق نیست. سفید مطلق یا سیاه مطلق وجود ندارد. 

خواند. صوفی و خانقاهی هم از این قاعده او نه همة ادیان را باطل و نه همة ادیان را حق می

کار را به یاران گو و فریبنماید و صوفیان دروغنیست. صوفی خوب و راستین را باز می خارج

شناساند و از آنان شِکوه دارد. او باور دارد این خداوند است که انواع صوفی را خلق کرده می

 است.

 نبشت صوفی صد نقش غیرت زِ حق سرشتگلِ جسمِ دیوارِ و در بر

 شود پنهان موسوی عصایِ تا شود جنبان هانقش ز سحر آن تا

 (5/382مولوی:)                                                                                    

مولانا که خود صدرنشین محفل عارفان و سلطان بلامنازع مکتب عرفان است و آشنا با رموز 

ویشان را بر تن کرده و برای نیل به اهداف بیند که خرقة درای سودجو را میطریقت، وقتی عدّه

 شود:آورند، فریاد اعتراضش بلند میدنیوی و فریب مردم نادان و ابله ادای مردان خدا را در می

 صوف غیرِ ندیده مردان ره از   وقوفبی گولِ زرّاق بسا ای
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 لاف و گفت جز ناموخته شهان از   احتراف اندک ز شوخان بسا ای

 امعیسی که ابلهان بر دمدمی   امموسی که صاع کف در یکی هر

 (5/823مولوی: )                                                                                

دارد و معتقد است هر که لباس صوفیان پوشید، صوفی او پرده از کار صوفیان مدعّی برمی

ک و راستین داشته باشد و نه این که فقط توجه به نیست. صوفی حقیقی کسی است که اعتقاد پا

 پوشش صوفیان داشته و به امور ظاهری بپردازد و درگیر شهوت باشد: 

 دَب و خیّاطی و صوف لباس نز  طلبصفوت که شد آن صوفی هست

 وَ السَّلام و اللواطَه اَلْخیاطَه   لئام این پیشِ به گشته ییصوفی

 (5/360مولوی:)                                                                        

 

 شکایت از ریاکاران-2-1-8

نفس و رهایی آوردن به اطاعت خداوند، تهذیبطور کلی، مفهوم زهد در نگاه مولونا، روی به

های دنیوی است تا از این طریق بتوان به خداوند رسید. اما برخی از ها و دلبستگیاز وابستگی

عنوان زاهد، در باطن درصدد نیل به اهداف خود هستند. که فراد در ظاهر با نشان دادن خود بها

(. به همین 2: :1327اللهّی، یزدی و نبینفس نبوده است )کوچکهیچگاه ذیل زهد و تهذیب 

ای که بیش از همه سبب آزرده شدن ها، مسئلهها و ظلمها و خشونتسبب، در اوج نابسامانی

کنند اما در باطن، به گردد این است که زاهدان و عابدان به ظاهر راه عبادت را سیر میا میمولان

 عوام فریبی مشغولند. 

کند و پرده از زهد ریایی شاعر برای این رذیلة اخلاقی حکایت زاهد با زنش را بیان می    

ن همواره مراقب زاهد گوید این زاهد زنی غیور و کنیزکی حوری داشت. زدارد و میزاهد بر می

گذاشت. کنیزک هم در نهان، به زاهد علاقمند بود، اما در بود و هیچ وقت او را با کنیزک تنها نمی

یافتند. روزی زن، همراه با کنیزک به گرمابه های زن، مجالی برای مصاحبت نمیسایة مراقبت

تر برود و آن چه سریعرفت، در آنجا نیاز به طشت سیمین داشت. به کنیزک دستور داد تا هر

طشت را بیاورد. کنیزک که شش سال بود هوای مصاحبت با زاهد را در سر داشت، شتابان خود را 

 به زاهد رسانید. زن، در حق کنیز و زاهد، بدگمان شد و به خانه برگشت. 

 مرید و دنگ و آشفته و درهم بدید پژولیده را کنیزک زن

 اهتزاز زان زن افُتاد مانگ در نماز در قایم دید را خود شوی

 این؟ باشد نمازی مرد خصیه مهین ای گفت و سیلی زد سرش بر
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 قذر؟ پر زهار و ران چنین وین ذکر؟ این نماز است و ذکر لایق

 (5/2122مولوی:)                                                                    

خواند که بهر دام خود داری میهمچون گربة روزه در حکایتی دیگر، مولانا ریاکاران را

 دهند.اند و قومی را با این ریاکاری فریب میکمین کرده

 خام صید بهر خویش کرده خفته صیام اَندر دارروزه گربه هست

 را صوم و جود اهل بدنام کرده را قوم صد کژی زین بدظن کرده

 

       (5/120مولوی:)                                                                     

 سیاسی هایمایهدرون با هاشکوائیه

 شکایت از حاکمان و فرمانروایان  -2-2

 نیدرو لماعوو  قلبی الحودل و ا به نمخاطباو  انمرید هـتوج فـعط صدـق هـبمولانا،  یمثنو

 قایعو و جتماعیا ندگیز به طمربو ئلمسا سنعکااز ا اهناخو اهوـخ لیو گرفته شکل یمعنوو 

که میکند  حکایت اـمولان یدد سعتو و شخصیت جامعیتاز   یژگیو ایننیست.  خالی یخیرتا

او اعتراض به جامعه را . داردنقش ،نو درو نفس تزکیة دـینافردر جتماعی اثِ دواحمعتقد است 

 ابتدا در رفتار خود آغاز نمود و سپس در اشعارش به آن اشاره داشت. 

نشست و اکثر مریدانش از طبقات پست و فرومایه مندان میی بیشتر با فقرا و حاجتو»

بست و عزالدّین کیکاووس و امیر پروانه را به خود بار بودند و او هرچند که بر پادشاهان درمی

« داشتوران را به صحبت گرم مینامان و پیشهداد، پیوسته به قصد اصلاح و تربیت، گمنمی

 (. 100: 1000 )فروزانفر،

کرد؛ از این رو در آثارش اعتراض و خوبی احساس میمولانا، نابسامانی جامعة خود را به

های اجتماعی، فساد ستمگران، حکومت نالایقان، فقر و فاصلة طبقات نظمیشکوائیه نسبت به بی

از طبقات شود. مولانا اندیشمندی است که به انحاء مختلف، اجتماعی و ناامنی بسیار دیده می

گوناگون اجتماعی نقد کرده است. عوانان، فقیهان، صوفیان، قاضیان در این میان در معرض آماج 

(. او مانند بسیاری از شاعران که 126: 1328راد و ذاکری، گیرند )سجاّدیحملات او قرار می

ه ندارد. دردهای مادی دارند، از مسائل مالی یا دوری معشوق زمینی یا کم توجهی پادشاهان گل

های های زمینی است. صدای شکوائیهکند بلکه گلة او بیشتر از اسارتنقایص مادی متأثرش نمی

که روح، لب به شکوه او صرفاً شکوائیة شخصی نیست بلکه در قالب افراد دیگر نیز هست. آنجایی
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-د است این حاکمکند و نه تنها از جدایی بلکه از عامل جدایی شِکوه دارد. او معتقگلایه باز می و

ها به ها فروکشیدن انسانخواهند سد راه سالکان شوند و هدف آننماها با هر اسم و لباسی می

غرقاب مادیات و شهوت است چه خود انسان که با عقاید اشتباه و ظاهربینی و غفلت نسبت به 

 کند.خالق اسباب دوری خود از بارگاه الهی فراهم می

 

 عدالتظالم و بیشکایت از حاکمان  -2-2-1

عدالت کیشی و به عرش پسندیدة ستایش از پاسداران حقوق انسان و رفتار مولانا در کنار 

در چشم  الفساد،امّ هاهریمنی استبداد و خودکامگی را به مثاب زشت و ةرساندن دادگران، چهر

ن به ایی متجاوزآبروآفتاب انداختن برخی مصادیق ستم، طبل بی با براو سازد. می جهانیان پدیدار

 آشکار کرده است.انداز و رسوایی این فرومایگان را هستی طنینة حقوق خلق را در پهن

 دیار اطراف رفته طبلش بانگ خوار طبل لیسی کاسه کیشی لاف

 (6/2060مولوی:)                                                                       

نیامده  در قالب بخش و یا فصلی خاص از مثنوی مولانار اندیشة و ستم دظلم شکوائیه از 

 تعریف در مولانااست. مایه آمده  اثر پراین  ةبلکه به صورت پراکنده در دفترهای ششگاناست؛ 

 گذاشتن به را عدل و رفته کلمه دو این معانی ترینعام از یکی سراغ ظلم، و واژة عدل دو لفظی

 جایگاه در چیز هر دادن قرار به را ظلم و خود، شأن با مطابق و یطبیع و مناسب جای در هرچیز

برای تفهیم مراد خود به او د تعریف کرده است. خو نامناسب مکان و موقعیت و غیرواقعی

 مخاطب، از اصطلاحات شطرنج نیز بهره جسته است.

 را خار دادن آب بود؟ چه ظلم را اشجار ده آب بود؟ چه عدل

 آب کَش باشد که بیخی بهر نه موضعش در نعمتی وضعِ عدل

 منبعی را بلا جز نباشد که ناموضعی در وضع بود؟ چه ظلم

 است نادانی هم اسب شه، موضع است ویرانی نهی شـه رخ، موضــع

 (5/1088مولوی:)                                                                                   

یشان، کای سیاه برای ستمخطاب به ارباب ستم و بیداد، با ترسیم آینده درتر اوّل مولانا در دف

به این جماعت  دارند،آنان را انذار داده و واکنش هستی را در برابر بیدادی که بر خلق روا می

و جویی شیر و خرگوش و پایان تیره و تاری که شیر با عربده شود. او با اشاره به داستانیادآور می

 و جهالت برای خویش رقم زد، به این باور است ستمکاران زورمند ولی نادان، خود در چاه ویل

 :بودند بُنی سقوط خواهند کرد که روزی بر خلاف حق و عدالت برای دیگران حفر کردهبی
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 بود آینده سرش در ظلمش که زان بود کنده کو چهی اندر فتاد در

 عالمان جملة گفتند نچنی این ظالمان ظلم گشت مظلم چاه

 بتر را بتّر ستفرموده عدل  ترهول با شچه تر،ظالم هرکه

 کنیمی چاهی خویش بهر که دان کنیمی ظلُمی جاه از تو که ای

 کَن اندازه کنی،می چه خود بهر متن بر پیله کرم چون خود گرد

 خوان نَصْرُاللّهِ جاءَ ذا نبی از مدان خصمیبی تو را ضعیفان مر

 آسمان سپاهِ در افتد غلغل امَان خواهد زمین در ضعیفی گر

 کنی؟ چون بگیرد دندانت دردِ کنی خون پر گزی، دندانش به گر

 کندمی بینغلط شیرِ آن کارِ کندمی ضعیفی دندانِ هرکه

 غافلِی؟ مکافی تقاضایِ از دلی؟خوش چون هاظلم کرده تو ای

 هات؟پرده غفلت آویخت فرو هک هاتکرده از ستشده فراموشت یا

 (1/1038مولوی:)                                                                   

گری ، ناسازگاری معنادار و غیرقابل ترمیمی را میان بندگی حق با ستمی دیگر مولاناسو از

ت سبز و زیبای معنویت ای که در شورزار استبداد و در برهوت دیکتاتوری، درخگونهدیده، به

حق نمود و ظهور چندانی نخواهد داشت؛ ة نخواهد رویید و پرستش آگاهانه، آزادانه و صادقان

زیرا طراحان، آمران و عاملان تاراج جان و مال و آبروی خلق و دیگر کسانی که به رغم آگاهی و 

ند در اردوگاه خداپرستان تواناند، در عمل نمیها بستهها و بیدادگریکشیتوانایی، چشم بر حق

و نابودی حاملان جور  حیات مستبدین به معنای مرگ انسانیت بنابراین، حقیقی قرار گیرند.

دی دوباره و زیستی شادمانه را برای عالم و آدم به ارمغان مساوی با زندگی خلق بوده و تولّ

 .خواهد آورد

 دبنده ش را خدا نو از یکی هر شد زنده جهانی ظالم شد کشته

 کن بنده را او ستکشته را خواجه کن زنده را جهان کش را خود نفس

 ( 3/2503مولوی:)                                                                         

دست خویش کند که روزی بهمولانا اعتراض خود را به حاکمان ظالم چنین مطرح می

داند که در اعماق همان چاه که حفر کرده سرنگون خواهد شد؛ کنی میخواهی مرد. ظالم را چاه

 عنوان مکافات و جزای اعمال خود، اسیر چنین مرگی خواهد بود:البته به مقتضای عدالت و به

 عالمان جملة گفتند چنین این ظالمان ظلمِ گشت مظلم چاه
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 بتر را بتر ستفرموده عدل ترهول با شچه تر،ظالم هرکه

 کنیمی چاهی خویش بهر که دان کنیمی ظلمی جاه از تو که ای

 کن اندازه کنی،می چه خود بهر متن بر پیله کرم چون خود گرد

 (1/1312مولوی:)                                                                      

 

 های ستمگرشکایت از دولت -2-2-2 

ای سراسر جنگ، خشونت، توان دریافت که وی در جامعها میبا نگاهی به دورنمایة آثار مولان

نگرد و ستم و با موشکافی تمام به ظلم و تعدّی در عرصة قدرت طلبی، مشتی دنیاپرست می

های ستمگر که با خونریزی، آورد. مولانا  با انتقاد از دولتهای خود را در شعر میشکوائیه

 کند:اند با لعن یاد میبه شهادت رساندهاند یا آزادمردان را در زندان انداخته

 بود زندان در ذاالنوّن لاجرم بود کف رندان اندر حکم که چون

 بود داری بر منصور گمان بی   بود غدّاری دست در قلم چون       

 الْاَنبیا یَقتُْلونَ آمد لازم      کیا و کار این راست سفیهان چون

 بِکُمْ تَطیََّرْنَا اِنَّا سفه از             گمراه  قومی گفته را انبیا       

 (2/1022مولوی:)                                                                

 خواهی حاکمانطلبی و ریاستشکایت از قدرت -2-2-3

ایی که ها و تقصیرهرسمیبینیم که وی از ارباب قدرت به خاطر بیبا تأملّ در آثار مولانا می

ها رسمینماید ناخرسند است. حضور لطیف مولانا به خاطر این بیدر رأس هرم قدرت رخ می

سازد و در برابر افتد، خون دل و دیده را بر قلم جاری میآزرده است، لذا به فکر چاره می

ارد. دگشاید و انتقادات خود را بیان میهای سیاسی قدرتمندان زبان شکوه میآشفتگی و ناهنجاری

کند اما اکنون که ظالمان از این امر به دورند خداوند حقیقت را از حاکم حقیقی خدمت خلق می

 آنان پوشاند است.

 بندگی شراب از نبردند بو بدرگی از جهان پادشاهان

 درنگبی زدندی برهم را ملک دنگ و سرگردان وارادهم ورنه

 دهان و چشم بر بنهاد مهرشان جهان این ثبات بهر حق لیک

 (0/667مولوی:)                                                                    

داند. طلبی حاکمان است زیرا آفتی را بدتر از آفت ریاست نمیمولانا معترض به ریاست

 طلبی، ادّعای خدایی را در پی دارد:آفت قدرت
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 معاف باشد  جاک شرکت طامع لاف جــاه  در زنـــد الــوهیت از

 جهان در نگنجد جو ریاست دو خوان گرد اندر گنجد خورنده صد

 اشتراک ز را پدر بکشد ملک تا خاک پشت بر بود کاین نخواهد آن

 (5/533مولوی:)                                                                      

ردم جامعه نسبت به هم ظلم کنند و در او با صراحت لحن بر این نکته واقف است اگر م

سبب با توجه ها فساد رواج یابد، رهبران و فرماندهان آنان مردم ستمگری هستند. به همینبین آن

(. اشاعة ظلم و ستم 7: 102، ج1386)علامه مجلسی، « الناّس علَی دِین مُلوُکهِم»به حدیث نبوی 

ها این امر را واسطة تمثیل حوض و لولهکند و بهیرا در جامعه، به رهبران و فرمانروایان احاله م

نماید: مولانا بر این باور است که بسیاری از پادشاهان و امیران، در حقیقت اسیر هستند؛ تبیین می

 داند که گرفتار و اسیر حرص و شهوت خود است: ای میرو پادشاه را آدم بیچاره و درماندهایناز

 سیاه آن نام   کافور  چون  عکس شاه  دکردن  لقب  را  اسیران  مرا

 اجل  صــدر  یا  میر  نوشته   بر امل و  حرص  و  شهوت  اسیر  بر

 (0/3125مولوی:)                                                                       

اگویی آشکار مولانا ناخرسندی از این ستمگران را با لحنی اعتراض آمیز و همراه با ناسز

کند. او معتقد است که مشتی احمق و نادان به نام رهبر و سلطان هدایت جامعه را به دست می

اند و در نتیجه تسلّط این دون همّتان و ناراست کاران افراد عاقل و خردمند سر در گلیم گرفته

 اند. نشینی را اختیار نمودهپنهان کرده و گوشه

 فتاد  چــاهی در پــندارید  چاه فتاد گمراهی دست در چون حکم

 کند  سوزی جهان او زشت جان کــند  قــلاووزی  داندنــمی  ره

 گلــیم در کشیده سرها عاقلان بیم ز و شدستند سرور احمقان

 (0/1007مولوی:)                                                                     

-ها میترین انگیزة حاکم بر دل و درون انسانجویی را مهماستمولانا، وسوسة قدرت و ری

ها ای که آن را مولود قساوتکند، چهرهانگیز از قدرتمندان ترسیم میداند و چهرة هولناک و نفرت

کردند. وی بر این داند که این طبقه از اجتماع علیه مردم اعمال میهای فراوانی میو ظلم و ستم

جویی قرار دارد، به این سبب است که صد نفر ریاست، بر منازعه و ستیزه باور است که اساس

-وجه در عالم نمیای بنشینند و طعام بخورند ولی دو رئیس به هیچتوانند در اطراف سفرهمی

ها به آفات ریاست اشاره دارد که چنین قدرتمندانی آن قدر به جاه و گنجند. از بیان این اندیشه

 کنند که در این زمینه ادّعای الوهیت و خدایی دارند. میمقام خود افتخار 
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 معاف باشد کجا شرکت طامع لاف   جــاه در زند الـــوهیــت از

 جهان در نگنجند جو ریاست دو گرد خوان    اندر گنجد صدخورنده

 اشتراک را ز پدر بکشد ملک تا خاک پشت بر بود کین نخواهد آن

 (0/533مولوی:)                                                                          

داند و معتقد است حاکمان و امیران را اسیران شهوت و گرفتاران در آرزو خواهی و آز می

که اگر انسان قبل از پختگی و فرهیختگی و تهذیب نفس در مسند قدرت قرار بگیرد، آثار خامی و 

شود که او بیش از پیش در میان خلقان رسوا این آثار هم سبب میشود. اش بیشتر مینفس پرستی

میان اش فراهم شود. شاعر در این زمینه از قدرتمندانی سخن بهشود و زمینة گمراهی و سرکشی

 آورد. ها بلا و مصیبت بار میرانند؛ ریاست، برای آنآورد که از روی هوای نفس حکم میمی

 رسد جاهل که از است مهری از هترب خــرد از عداوت پیغمبر گفت

 خطاب بُد قومی اهد جمله تو از کباب دل ظالمانت این آتش ز

 (6/1573مولوی:)                                                                  

دست بگیرند، افراد حمیّتان ادارة امور جامعه را بهمولانا معتقد است هر وقت نالایقان و بی

کاردان و شایسته، روز خود را در انزوا و خلوت سپری خواهند کرد. به عبارت دیگر هروقت 

 گردند.شوند و مخفی میزاغان به گلستان قدم بگذارند بلبلان خاموش می

 زدند تن و شدند پنهان بلبلان زدند                    بهمن بر خیمه زاغان چونکه

 (2/00مولوی:)                                                                             

این عارف برجسته بر این باور است که در صورت تسلّط پادشاهان ستمکار و جبّار جامعة 

آور خواهد بود. او با این سخنان توصیفی از ای بسته و استبدادی و خفقانها جامعهتحت تسلّط آن

کند که در چنین اوضاعی دربارة دهد و توصیه میست میوضعیت اجتماعی زمانة خود به د

کنی و این که چه مقدار ثروت داری باره که با چه کسی نشست و برخاست میاین  خودت و در

 و مذهبت چیست با کسی سخن نگو؛ زیرا دشمن با دانستن این رموز در کمین خواهد نشست.

 مذهبت وز بذه از و ذهاب از لبت جنبان کم سه این بیان در

 او داند چون ایستد کمینت در عدو و بسیار است خصم را سه کین

 (1/1007مولوی:)                                                                       

مولانا با درایت و تیزبینی خودش، اوضاع نابسامان عصر خویش را احساس کرده و در 

آور جامعه، حکومت نالایقان های اجتماعی، اوضاع خفقاننظمید، بیجای آثارش، دروغ، فساجای

برکشور، ناامنی، انحطاط اخلاقی، فقر و گرسنگی طبقات محروم و مشکلات اجتماعی دیگران را 
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گیرد، مسائلی است چون دروغ و چه در مثنوی مورد نکوهش و اعتراض قرار میکند. آنمصوّر می

 گی و سالوس و ریا که بازاری گرم داشت.تزویر، تعصبّ و تحجّر، مسخر

 

 مذهبی  هایمایهدرون با هاشکوائیه -3-2

 داران نااهل  از دین شکوائیه -3-2-1

عارفی مانند مولانا که در ادبیات تعلیمی آثار  روح و روان شاعر ی درو مذهب ینید ماتیتعل

و  دیبه عقا یالتزام عمل هم اشت تادیموا را اوخو کرده بود و  مانند مثنوی معنوی دارد، مهمّی

داری اعتراض ة کسانی باشد که نسبت به مدعّیان دیندر زمر هم خود داشته باشند و یباورها

مانند  –داری همچون سفیهیای انسانی است. امّا مدّعی دینداری امری واجب و وظیفهدین نماید.

 و هرگز نجات نخواهد یافت: سال در بیایان گم گشته است و  قوم موسی)ع( است که چهل

 ییننهاده ترپیش زان قدم یک ییزاده اوّل که رنگی آن بر تو

 آذری تنورِ در عمری گرچه دری طینه خمّر خَمیری هم

 ییسرگشته هوس بادِ از گرچه ییپشته بر گل ب پا حشیشی چون

 سفیه ای سال چل جای بر ییمانده حر تیه اندر موسی قومِ همچو

 مرحله اوّل در بینیمی خویش هروله شب تا روز هر رویمی

 (1782 /6مولوی:)                                                                      

 این شغال در. کرد طاووسى ادعاى و افتاد رنگ خم در که آوردمى را شغالى مولانا داستان

 .دارند را واقعى اولیاى با همانندى عاىاد که است دروغین مدّعیان از نمادى داستان

 درنگ ساعت یک کرد خم آن اندر رنگ خمِّ اندر رفت شغالی آن

 شده علیّین طاووسِ منم که شده رنگین پوستش آمد بر پس

 تافته بر هارنگ آن آفتاب یافته خوش رونقِ رنگین پشمِ

 کرد عرضه شغالان بر را خویشتن زرد و فور و سرخ و سبز را خود دید

 ست؟ملتوی شاطی سر در را تو که چیست؟ حال شغالک ای گفتند جمله

 یی؟آورده کجا از تکبّر این ییکرده کرانه ما از نشاط از

 دلان؟خوش از شدی یا کردی شید فُلان کی شد او پیشِ شغالی یک

 دهی حسرت را خلق این لاف ز تا جهی بر منبر به تا کردی شید

 یی شرمیبی ییآورده شید ز پس یی گرمی ندیدی بکوشیدی بس
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 دغاست هر پناه شرمیبی باز انبیاست و اَولیا آن گرمی

 ناخوشند بس درون از و خوشیم که کشند خود سوی خلق التفات که

 (3/2333مولوی:)                                                                             

 دینانیفتگانِ دنیا و بیشکایت از ش-3-2-2

-کند و آن را پلی برای رسیدن به جهان حقیقی میهایش را لعن نمیمولانا هرگز دنیا و نعمت

 اند، اعتراض دارد: خواند اما نسبت به شیفتگان آن که به مادیات همچون مرغکانی ضعیف وابسته

 شریف مرغان دامِ عقبی ملکِ ضعیف مرغانِ دام دنیا مالِ

 هلک ز او بجهید که آن ملک مالک ملک مملوک خود هستید زمان کین

 جهان این امیر کردی خود نام جهان این اسیر ای بازگونه

 جهان؟ یخواجه را خویش گویی چند جان محبوس جهان این بندة تو ای

 (0/652لوی:مو)                                                                                      

 اند و نه سود و زیانداند که نه صفا و لطف را تجربه کردهدینان را مانند کسانی میمولانا بی

-نواخت است و رو به تباهی میارزش و یکرا گویی اعتراض مولانا به زندگی آنان است که بی

 رود. 

 زوال خوف وز سود، و زیان وز خیال لگدکوب از روز همه جان

 سفر راه آسمان سویِ به نی فر و لطف نی ندش،مامی صفا نی

 (1/012مولوی:)                                                                      

جانش به حق بیدار نیست، دچار اوهام است و بیداری او جز دین، فرد بیاز نظر مولانا 

شود و انگیز حسی میهای وهمبه شهوت آمیزد و آلودهخوابی پریشان نیست که در آن با دیو می

شود. جان چنین کسی از آمد و شد چنین اوهام جز خسران جسمی و روحی چیزی نصیبش نمی

و بیم از بین رفتن مادیات جان او را خسته  شود و فکر زیان و سود مادیو خیالاتی لگدکوب می

رواز و رفتن به سوی معنویت از پ ةچسبد و اندیشطوری که دیگر دو دستی به زمین میکند بهمی

 شود.او سلب می

 

 شکایت از دین فروشان-3-2-3

 «قوناتَّفَ یَایـّإ وَ لیلاًقَ منـاًتی ثَایـآشتروا بـِلاتَ وَ» ت.اس حرام ،نآ فروشی و سوداگری بادین

های چه درکتابآن های آن، باکه نشانه بیاورید ایمانام و به آنچه نازل کرده) (.01)بقره، آیة
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خواند .( مولانا خود را غلام کسی میشماست، مطابقت دارد و آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید

 که فضیلت وجود داشته باشد و دین خود را نفروشد.

 جود و افضال با سلطانِ بدان جز وجود نفروشد که آن غلام من

 (5/152مولوی:)                                                                       

 

 گیری نتیجه-3

 دردآورِ رویدادهای به نسبت شاعر آن، در که است غنایی ادب هایگونه از یکی شکوائیه،

 ادبیات در ویژهبه شعر نوع این. است مندگلِه شوند،می آدمی افتادن تنگنا به سبب که زندگی

 نگرژرف هایاندیشه صاحبان و تیزبین هنرمندانی که شاعران. دارد توجهی قابل جایگاه فارسی،

 گرجلوه خود اثر در را آن هایو نابسامانی کرده کنکاش را جامعه اوضاع بیشتری دقتّ با هستند،

 وضعیت و سخنوران شخصیِ احوال با را مخاطب تواندمی هاشکوائیه بررسی .سازندمی

های خود، موضوعاتی ر شکوائیهسازد. اساساً شاعران د آشنا بیشتر آنان عصر سیاسی-اجتماعی

 ناکامی، یأس، رنج، اندوه، از حکایت موجود و هایمحرومیت و ناملایمات همچون: دردها،

الّدین محمّد در اثر شگرف خود یعنی مثنوی مولانا جلال .کند آن گویندة بدبختی و روزیتیره

غاز مثنوی با عنوان نحوی که آمعنوی توجهی ویژه و نگاهی ژرف به شکوائیه نموده است به

ای که از اهمّیت نماید. مسئلهها را تبیین میهای مولانا در فراغت وی از جداییشکوائیه« نامهنی»

است بررسی مضامین  والایی برخوردار بوده و مساعی نویسندگان را در این مقاله برانگیخته

ری بود در ارائة پاسخی ست. به همین سبب، مقاله حاضر جستاهای مولانا در مثنویشکوائیه

 چه بر مبتنی معنوی مثنوی شکوائیه هایمایهدرون مهمتّرین»مستدل به این سؤال اصلی که: 

 «هستند؟ مضامینی

مایة اصلی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی، مضامین نویسندگان در ادامه با تأکید بر سه درون

عد فرهنگی، نویسندگان نشان دادند که های مولوی را در مثنوی معنوی تعیین نمودند. در بُشکوائیه

 متکبران، و گرانحیله حاسدان، از های مولوی حول موضوعاتی همچون: شکایتعمدة شکوائیه

در بُعد سیاسی، عمده  گردد.می ریاکاران و پوشانخرقه ناسپاسان، شک، اهل هنر،بی مقلّدان

 هایدولت ظالم، حاکمان از مولوی تأکیدی است بر مفاهیمی همچون: شکایت هایشکوائیه

های و شکوائیه هامذهبی، عمده گلایه در بُعد نهایت در و ریاست طالبان و طلبانقدرت ستمگر،

 .گرددمی فروشاندین و دینانبی دنیا، شیفتگان دروغین، و دیندار مدعّیان از شکایت وی شامل:
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تلاش وی برای بازگشت  ها،توان اذعان نمود هدف مولوی از تبیین شکوائیهدر نهایت می

که به دین، عرفان و یا هر نکتة دیگری های اخلاق است. درواقع، مثنوی بیش از آنانسان به حیطه

مدار است و مولانا بیش از هرچیزی به انسانیت پرداخته است. او در تلاش است بپردازد، اخلاق

با آشنا ساختن نماید سعی ویژه حاکمان فاسد، بهاعتراض به اوضاع و وضعیت اقشار مردم، با 

در آخر به پژوهندگان علاقمند به این . هداهای اجتماع بکانسان به اصل الهی خویش از ناهنجاری

شناسى زبانو  شناسىشناسى و رواناز دید جامعههای مولانا را شود که شکوائیهحوزه پیشنهاد می

اجتماعى  شناخت شاعران و مسائلبه تشخیص جریان ادبى و  بررسی نمایند، زیرا رگو موارد دی

 .کندها کمک مىآندوران 
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 تطبیقی ادبیات: مجلۀ جستارنامه، «زهد به رسیدن راهکارهای دربارة مولوی و ابوالعتاهیه

 .30-10 ، صص6، ش 2، سال (انگلیسی -فارسی)

، مجلۀ فنون ادبی، «شهریار شعر در الشکویبثّ»، (1325)رمضانی، مهدی، و نصراللهّی، یدالله-13

 .210-201، صص  2، ش8سال



۱۱۷ | 1001زمستان، 22، شمارة 6جستارنامة ادبیات تطبیقی، سال    

 

 در سیاسی هایشکوائیه بررسی و نقد» (،1326واحد، اسدالله و نوری باهری، محمّدعلی،)-10

 .165-103، صص 225، ش 65، سال مجلۀ زبان و ادب فارسی، «ششم قرن شعر

 

 


